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  نقش سيدجمال در تغيير نظام آموزشي الازهر
  و تأثير آن بر تحولات سياسي اجتماعي مصر

  
  alimir124@gmail.com  هيالعالم يالمصطفجامعة ياسيار علوم سيدانش/  يرعليم يمحمدعل
  5/10/1394: پذيرشـ  13/5/1394: دريافت

  چكيده

رفتــه نقلــي و مبتنــي بــر تفســيرهاي ظاهرگرايانــه بــوده اســت. وبيان رفتهرويكرد علمي غالب الازهر، از زمان تسلط اي
هاي سيدجمال، از بدو ورود به مصر، علوم عقلي را با هدف، تغيير نگــرش و موضــع علمــاي الازهــر نســبت بــه پديــده

بــه چــالش  اجتماعي، از طريق تحول نظام آموزشي آن نهاد وارد الازهر كرد. سيدجمال، همواره نظام آموزشي قــديم را
هاي آموزشي آن بود. وي فلسفة علوم اسلامي كشيد و از نظام آموزشي جديد در الازهر دفاع و خواهان اصلاح روشمي

دانست، بلكه معتقد بود بايد الازهر بتواند در عمل نيز مســائل و پردازي صرف نميو دانشگاه الازهر را منحصر به تئوري
تواننــد فقــه را در عرصــة سياســي و د. وي معتقد بود كه چرا فقهــاي الازهــر نميهاي فقهي را جامة عمل بپوشاننظريه

همراه داشته باشد و منجر به اي بود كه بتواند تحول سياسي اجتماعي به دنبال نظام آموزشيكار بندند. وي بهاجتماعي به
تحليلي درصدد است كه نقش سيدجمال پايان استعمار و نظام استبدادي و سلطنتي گردد. اين نوشتار با رويكرد نظري و 

 را در تغيير نظام آموزشي الازهر، واكاوي كند و تأثيرات آن را بر جامعه مصر مورد ارزيابي قرار دهد.

  سيدجمال، تحولات سياسي اجتماعي، نظام آموزشي الازهر. ها:كليدواژه
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  مقدمه

نظام آموزشــي  ،در اين ميان .استگوناگوني ناشي از عوامل  ،اجتماعي در هر جامعه - تحولات سياسي
تــرين مراكــز دانشگاه الازهر يكي از مهم ،ها دارد. در مصرهر كشور سهم مؤثرتري نسبت به ساير مؤلفه

در آن كشــور و جهــان اســلام از عميقي علمي جهان اسلام است كه همواره تأثيرات علمي و اجتماعي 
شاهد علوم و متون درســي  ،طول تاريخ خود فرهنگي در - خود بر جاي گذاشته است. اين جامع علمي

د. ايــن گرديــدســتخوش تغييــرات اساســي  ،بــه فراخــور خــود ،گوناگون بوده است كــه در هــر دوره
ها اغلب در دو سطح ساختاري و محتوايي، و از سوي سران حكومتي و علماي الازهر انجــام دگرگوني

  گرفت كه طبيعتاً ماهيتي متفاوت داشت.مي
مذهب بود، تدريس كه دولتي سني ،فاطميون و روي كار آمدن ايوبيان، دولت ايوبي پس از انقراض

تضــعيف بــراي ايوبيــان هشتاد ســاله كرد. تلاش ممنوع علوم شيعه و برگزاري نماز جمعه را در الازهر 
تحولات زيادي در الازهر صــورت  ،ب افت شديد علمي الازهر گرديد. در عصر مملوكيانموج ،الازهر

مملوكيــان بــراي علمــاي الازهــر نقــش  ،موجب ارتقاي منزلت دوباره آن شد. در ايــن دوره گرفت كه
پــس از ســقوط بغــداد و  ،اي ميان خود و مردم قائل بودند. درخشش الازهــر در دوران مماليــكواسطه

الازهــر نگهبــان زبــان عربــي و علــوم از زوال بــود  ،انتقال خلافت و فرهنگ به مصر بود. در اين دوره
الازهــر هاي آموزشــي و تربيتــي فعاليت ةدربار ،هجري 810در سال  مقريزي). 122ص، 1373 ور،كدي(

تدريس و تلقين قرآن و اشتغال بــه  ،به تلاوت ]هشتصد و ده[...جامع ازهر از ديرباز تاكنون «نويسد: مي
بوده ول مشغهاي ذكر تفسير و نحو و تشكيل مجالس وعظ و حلقه همچون فقه و حديث و ،انواع علوم

). در نخستين دوره رويارويي مسلمانان با غرب، علماي الازهــر 50ص، 4ج ق، 1418، مقريزي( »است
گيري در برابــر اشــغال زيادي در مسائل جاري مصر از جمله تنوير افكار عمومي و موضــعبسيار نقش 
ها بودند. به همين سويپرچمدار مبارزه با فران ،مشايخ و استادان الازهر .ها داشتندتوسط فرانسوي ،مصر
). 114- 113ص، 1367بايارد، ها قرار گرفت (الازهر بارها مورد تجاوز، غارت و بمباران فرانسوي ،دليل

  شمار آورد.شايد بتوان اين دوره را عصر اوج اقتدار سياسي الازهر به
زورانــه، طي حركتي م ،1805در سال  محمدعلي پاشا از مصر، هگر فرانسپس از خروج قواي اشغال

توانست توجه علمــا و مــردم را بــه خــود جلــب نمايــد و  ،با دادن وعده و وعيدهاي دروغين به مردم
به قــدرت و نفــوذ  محمدعليكه  ،. در اين زمان)7ص، 1366نجاتي، عنوان حاكم مصر انتخاب شود (به

 .شور بــر آمــداجتماعي اين ك - سياسي علماي الازهر پي برده بود، درصدد حذف آنها از صحنه سياسي
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هاي به اصطلاح اصلاحي خود، الازهــر را وارد مرحلــه جديــد با تلاش فراوان و اجراي برنامه ،بنابراين
بــراي از  ،با تغيير ساختار الازهر و وابستگي شديد مالي آن بــه دولــت محمدعلي ،ساخت. در اين دوره

ر. ك: وارد ســرزمين مصــر شــد (تدريج علوم غربــي به ،بين بردن استقلال علما تلاش كرد. از اين پس
در اين دوره دو جريان فكري در الازهر غالب بود: جريان فكري اشــعري  ،ترتيب. بدين)1393ميرعلي، 

جريان اصــلاحي سكولاريســتي كــه تــرويج آن از  ،ها قبل بر الازهر سايه افكنده بود و دومكه از مدت
  شده بود.ز آغا محمدعلي پاشااز زمان  ،نشانده غربسوي حاكمان دست
كه منحصر به فقه شــافعي و كــلام اشــعري  ،كه الازهر گرفتار علوم نقلي محض ،در چنين اوضاعي

اعتنا بودنــد و همچنــين آغــاز نسبت به مسائل سياسي اجتماعي مصر بي ،شد و علماي آن به دلايليمي
بــه عمــل اساســي هــاي وضع جامع ازهر اقدام بهبود ةدر زمين سيدجمال ،موج رو به رشد سكولاريسم

 - اصــلاح نظــام سياســي يدر اصلاح محتوايي نظام آموزشي الازهر تــلاش فــراوان كــرد. و ،آورد. وي
د الازهــر كردر ابتدا كوشش  ،دانست. بنابرايناجتماعي مصر را در گرو اصلاح نظام آموزشي الازهر مي

و كارآمــد شــود. همچنــين اجتمــاعي متحــول  - نظام سياسي ،را با علوم عقلي آشنا سازد تا در پرتو آن
ســعي  ،دانســت. همچنــينآموزش علوم و فنون جديد را در راستاي تأمين نيازهاي جامعه ضروري مي

همچون ادبيات در نظام آموزشي الازهر بكاهد. انديشه اصلاحي  ،فايدهداشت از اهميت علوم منقول بي
در بــه ثمــر  ،ســيدجمالعــدم توفيــق و شاگردان وي ادامه يافت. اما توفيق يا  عبدهبا تلاش  ،سيدجمال

  است كه اين نوشتار در پي بررسي آن است.عميق نيازمند واكاوي  ،رساندن اهداف اصلاحي خود

  فعاليت سيدجمال در مصر

، 1376امــين، م در اسدآباد همدان متولد شد (1839ق، برابر با 1254در شعبان  ،الدين حسينيسيدجمال
به قزوين برد تا بــه  ،رگ خود را به دليل وجود اختلافات محليفرزند بز ،سيدصفدر، ويپدر  ).41ص

به نجف اشرف عزيمت كرد. وي در زماني كه  ،تحصيل خود ادامه دهد. سپس راهي تهران و پس از آن
ها افتاد و قصد داشــت ايــن ايــده را توســط ســلاطين ها و ملتبه فكر پيوند ميان دولت ،در نجف بود

بــه  ،عملي سازد. وي براي اجــراي انديشــه خــود ،هاي آن عصر بودندتكه مقتدرترين حكوم ،عثماني
ر.ك: برخي از مناطق اسلامي از جمله مصر، هند، بلوچستان، افغانستان، استانبول و تهران مسافرت كرد (

، سيدجمال بر اساس سنت ايرانيــان تــا احمد امين مصري. به گفته )49- 33ص، 1370محيط طباطبائي، 
بنياد دانش و تخصص ســيد  ،ي و تصوف را آموخت و آشنايي او با فلسفه و تصوفاسلام ةحال، فلسف
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هاي علمي و تدريس او بــراي طــلاب فعاليت ،. زماني كه سيد وارد مصر شد)47ص، 1376امين، بود (
شيخ ، شيخ سعد زغلول، شيخ عبدالكريم سلمان، عبدهالازهر و جلسات علمي او با علماي الازهر نظير 

در  ي. و)49ص، همــانآثار فلسفي، منطق، تصــوف و هيئــت بــود ( ةو ديگران در حوز اويابراهيم هلب
رهانيدن مسلمانان از رخوت داخلي و استعمار خارجي، اغلب به صورت مبارزي جلوه كرد  ايتلاش بر
او را  ،كار گيرد. تــوان، شــهامت و فصــاحتشگر بهها را در برابر فرمانروايان سركوبكوشد تودهكه مي

روح نارضــايتي برانگيزانــد. او ناراضــي از كنــدي پيشــرفت اجتمــاعي زيــر  ،روددر كرد هرجا كه ميقا
. خــود روي آورد هايآميز براي دستيابي بــه هــدفهاي خشونتحكومت فرمانروايان مسلمان، به شيوه

 خــدوري،هاي خــارجي بــود (انــدازيرهانيدن مسلمانان از سركوبي داخلي و چنگ ،هدف فوري سيد
فعاليت و مبارزه خود را آغاز  ،با در دست گرفتن دو پرچم علم فرهنگ و سياست ،سيد ).67ص، 1374

پرداخت و مــردم را بــا حقــوق خــود آشــنا به روشنگري مردم مي ،شدنمود. او وارد هر كشوري كه مي
دم را وارد انگيخت. اما در پاسخ به اين سؤال كــه چگونــه بايــد مــركرد و آنان را عليه استبداد بر ميمي

كه دين از سياست جــدا نيســت. بصيرت لازم داد بايد روشنگري كرد و به مردم  :معتقد بود ،مبارزه كرد
ترين . متأسفانه مهمباشندميمراكز علمي آن كشور  ،بهترين پايگاه روشنگري در هر كشور ،به اعتقاد سيد

توان و  ،گري و جريان فكري سكولاراشعريبه دليل ابتلا به تفكر  ،كه همانا الازهر بود ،نهاد علمي مصر
مقابلــه بــا اســتبداد داخلــي و اســتعمار خــارجي نداشــت. براي ها، انگيزه لازم را براي روشنگري توده

هاي خــود قــرار دهــد تــا از ايــن تلاش كرد الازهر را مركز فعاليت ،رو، سيد وقتي وارد مصر شدايناز
  مصر به وجود آورد. در نظام سياسي اجتماعيشگرف تحولي  ،طريق

  هاي فکري حاکم بر الازهرجريان

  تفکر اشعري

 ،مؤسس مكتب كلامي اشعري است كه گفتمان سياســي اهــل ســنت ،ق)324- 260( ابوالحسن اشعري
بر اصولي اســتوار بــود كــه مــدلول آن در  ،هابنياد نظريه كلامي اشعري ويژه الازهر متأثر از آن است.به

بــه  ابوالحســن اشــعري ،شناختيعارض و اقتدارگرايي بود. در مبحث معرفتمسائل سياسي اجتماعي ت
اعتقــاد داشــت  ،شودن نص كه شامل كتاب، سنت و عمل صحابه ميدترجيح نقل بر عقل و اولويت دا

ن است كه در تعارض ميان كلام و تأويــل صــحابه از اياين ادعا  ة. لازم)21- 20صق، 1397اشعري، (
هيچ كس حق نــدارد بــا معيــار عقلــي بــا  ،ا برداشت صحابه از نصوص استتقدم ب ،آيات و فهم عقل
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كننده خداوند خالق افعال است و انسان تنها كســب :ها معتقدندصحابه مخالفت نمايد. همچنين اشعري
 (دانشـــنامه اســـلامي،كنـــد دســـت ايـــن انســـان ايجـــاد ميفعلـــي اســـت كـــه خداونـــد آن را به

http://wiki.ahlolbait.comاز جمله رفتار سياسي آن مخلــوق خداونــد اســت و  ،). تمامي افعال بندگان
نيــز سياســي  ةدر عرص .كنددست انسان ايجاد ميكننده فعلي است كه خداوند آن را بهانسان تنها كسب

سياســي  ةبنــدگان و اراد ةرادا ،كنــد. بنــابرايندر واقع خداوند افعال را توسط حــاكم جامعــه ايجــاد مي
طور مطلــق در زنــدگي اراده و مشيت الهي به ،اشعريهمگي به دست خداوند است. به اعتقاد  ،حاكمان

  دارد:اظهار ميوي  .فردي و سياسي مردم تأثيرگذار است
 ها را زير سلطه برخي ديگر قرار دهد و از ميان آنان، تنها برخيخداوند حق دارد كه برخي از انسان

توان نسبت به عدل و ظلم، نمي گاهرو، هيچاينمورد ملامت و تقبيح قرار دهد. از» خواهدمي«را كه 
يا صحت و سقم رفتار سياسي حاكمان داوري نمود؛ زيرا كه مشروعيت افعال آن نه در ذات فعــل، 

ســاني هــاي حســن و قــبح انبلكه در خواست و قدرت خداوند نهفته است و قابل ارزيابي با ملاك
  ).111ص، 1، ج 1374باشد (بدوي، نمي

اراده در زندگي است. ويژگي رفتاري او چنين اعتقادي، جبرگرايي است. جبرگرا، مؤمن بي نتيجه
، 1377تر از خــودش باشــد (بهــي، كنــد؛ هرچنــد ضــعيفاين است كه به غير خــود اعتمــاد مي

ن تصديق به دل است. اما اقرار به ايمابر اين باور است كه  اشعري ). در مسئله ايمان نيز115ص
ايمان توفيقي است كــه «گويد: مي اشعريفروع ايمان است.  ةاز جمل ،زبان و عمل به اركان دين

ولــوي، » (تكند و منظور از توفيق آفريدن قدرت بر طاعت اســهايش عنايت ميخداوند به بنده
من ؤتوان او را متكب شود، نمياگر كسي گناه كبيره مر ،به اعتقاد اشاعره). 474ص، 2 ، ج1367

ن تكليف براي چنين مواردي از عهده انسان خــارج اســت و بايــد آن را بــه يتعي اصولاً؛ ندانست
اي بود كه بــه جانــب به گونه اشعريترتيب، بنياد نظريه ). بدين475ص(همان،  خدا واگذار كرد

سياسي صــحابه و فقيهــان  - تمايل داشت. با تأسيس چنين مبنايي، تجارب تاريخي» اهل حديث«
سلف در حوزه ادله احكام قرار گرفتند و تعارضات آنهــا، موجــب تعــارض در اســتنباط احكــام 
سياسي گرديد؛ و نوعي از نظم سياسي را بازتوليد كرد كه اقتــدار و تغلــب وجــه غالــب آن بــود 

قــه شــافعي ). در الازهر، از زمان ايوبيان اين مكتب كلامي، بــه همــراه ف252ص، 1378(فيرحي، 
مــداران عنوان ابزاري در دست قدرتتدريج غلبه يافت. با ترويج اين انديشه كلامي الازهر، بهبه

هاي نظــام اي جــز تبعيــت از سياســتوظيفهقرار گرفت كه گويا در عرصه سياسي اجتماعي هيچ
ي سياسي حاكم وقت نداشت. بنابراين، تحول سياسي و انقلاب اجتماعي و رهبري و ســازمانده

١٣٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

نيروها، در جهت مسير حركت مطلوب معنا نداشت. اين چنين برداشتي موجب شد تا الازهر، در 
و سپس توسط روشنفكران سكولار در الازهر و جامعه مصر  عليمحمدبرابر تغييراتي كه از زمان 

 صورت گرفت، سكوت اختيار نمايد كه نتيجه آن، تسليم الازهر در برابر حكومت بود.

 رانديشه سکولا

هــا را بركنــار و با انجام اقداماتي به درخواست و پيشنهاد مشايخ الازهر، مملوك محمدعلي پاشا،
در مصــر، از جملــه الازهــر انجــام داد.  هاي مستبدانهو اصلاحاتي را به روش به حكمراني رسيد

مــدافع عنوان ها بود، با ترفندهاي مزورانه از جمله معرفي خود بــهنشانده فرانسويوي، كه دست
بــردن نظــام كهنــه اداري  حقوق مردم، و وعدة لغو ماليات، ضبط اراضي مالكــان بــزرگ، از بــين

ها را از ميان بردارد و خود بــا بخشيدن به زندگي كشاورزان، توانست مملوك ها و سامانمملوك
)/ 1814- 1809هاي (حمايت علما و مردم بر سر كار آيد. او پس از كسب قدرت در خلال ســال

را به دولت سپرد و حكومت را متولي مساجد و مؤسسات وقف » وقف«، امور ق) 1264- 1220(
 محمــدعلياي از شيوخ و روحانيون را به همراه داشت، امــا نمود. گرچه اين امر، نارضايتي عده

شــك اصــلاحات ). بي9- 7ص، 1366ها را وحشــيانه ســركوب كــرد (نجــاتي، همه اين مخالفت
و همراهي مشايخ الازهر عملي نبود. گروهي از مشايخ الازهر اغلــب  بدون همكاري محمدعلي،

در مصــر  محمــدعليدعوت بودند. با اين حال، برنامه اصــلاحي  محمدعليدر جلسات مشورتي 
تدريج به حاشيه داد و آن را بهالشعاع خود قرار مياي طراحي شده بود كه الازهر را تحتگونهبه

كرد بــا ايجــاد و تأســيس مراكــز علمــي و كمراني خود تلاش ميكشانيد. وي، طي حو انزوا مي
دانشگاهي جديد در داخل و نيز تشويق طلاب براي تحصيل در مراكز علمي جديد و اعزام آنهــا 
به اروپا، الازهر را از رونق بيندازد. براي نمونه، نخستين گروه صد نفــره مــردان جــواني كــه بــه 

هاي آموزش عالي، جمع كثيري از داوطلبان ورود به رشته مدرسه جديد طب راه يافتند، همراه با
هاي الازهر برگزيده شدند. اغلب طلاب اعزامي از الازهر بــه خــارج پــس از همگي از ميان طلبه

بازگشت، از الازهر و مبــاني دينــي آن فاصــله گرفتــه، مــروج افكــار و اعتقــادات سكولاريســتي 
عنوان امــام جماعــت كــاروان دانشــجويي بــه كه بــه، شيخ رفاعه طهطاوي شدند. براي نمونه،مي

مندي از امكانات آموزشي، پس از يك ســال مدرســه زبــان و اداره فرانسه اعزام شد، ضمن بهره
بر اين، به برگزاري يك رشــته ســخنراني در الازهــر پرداخــت تــا  ترجمه را تأسيس كرد. علاوه

فزايش دهد. به هر حال، برنامة اصــلاحي مندي طلاب را به ادبيات غيرمذهبي اهوسيله علاقبدين
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اي و اعــزام دانشــجو بــراي هاي حرفــهوي شامل ايجاد چندين مدرسه غيرمــذهبي و آموزشــگاه
). روشن است كــه اقــدامات 117- 115ص ،1367تحصيل به اروپا و ايجاد چاپخانه بود (بايارد، 

ا در جهــت اصــلاح و بهبــود تنهــدر مصر و الازهر، نــه اسماعيل پاشاو  محمدعليگرايانه اصلاح
اوضاع الازهر نبود، بلكه موجب تخريب الازهر گرديد. اين اقدامات گرچه ســاختاري بــود، امــا 
سرانجام به تغيير نگرش فكري در جامعه مصر و بخشي از علماي الازهر شــد. دربــارة اقــدامات 

مصر بــر  ةر جامعاصلاحي اسماعيل نيز بايد گفت: گرچه تا حدي مترقي بود و تأثيرات زيادي د
گونــه كــه جاي گذاشت، اما اين تغييرات عمدتاً رنگ و بوي ساختاري داشت تا محتوايي. همان

در شرايطي وارد مصر شــد كــه الازهــر دســتخوش  اسماعيل پاشادر زمان  سيدجمالاشاره شد، 
روشي  وارد مصر شد و تغيير الازهر را با جمالسيداي تحولات شده بود. در چنين اوضاعي، پاره

  متفاوت وجهه همت خود قرار داد.

  روش اصلاحي سيدجمال

 :طرفداران اين روش معتقدند ؛اول اصلاح سياسي است: پذير استاصلاح هر جامعه از دو طريق امكان
تا زماني كه نظم سياسي موجود  ،بايد ابتدا از مبارزه سياسي آغاز شود ،هر اصلاح مفيد و مؤثر اجتماعي

رو، تا زماني اينرنگ خواهد بود. ازيا بسيار كم ،ن فعاليت اصلاحي مؤثر يا وجود نداردامكا ،از بين نرود
پــذير نخواهــد بــود. فعاليت فرهنگي و تغييــرات اجتمــاعي امكان ،كه قدرت سياسي حاكم از بين نرود

ي مبتني كه هرگونه تغيير سياسمعتقدند برخي ديگر  ،اين نظريه بود. در مقابلمدافعان از  ،مصطفي كامل
پــذير تغييــرات سياســي امكان ،بر تربيت اجتماعي است. به عبارت ديگر، بدون انجام تربيت اجتمــاعي

ديــدگاه متفــاوتي در ايــن بــاره داشــت. وي ، سيدجمالاز طرفداران اين نظريه بود.  محمد عبدهنيست. 
در صــورت فــراهم بــودن  ،باور نداشت و انجام هر دو را با هم زمينه راگونه ترتيب منطقي در اين هيچ

هــاي در زمان حياتش از فعاليت ،ديد. به همين دليلبه منظور بر هم زدن وضع موجود لازم مي، شرايط
، ناراضــي نبــود محمد عبدهاز اقدامات فرهنگي  ،كرد. همچنينحمايت مي عرابي پاشاجانبه سياسي يك

 ،جمالسيدشمرد. در عمل نيز مذموم مي بر اصلاح سياسي ،تقدم اصلاح فرهنگي ةرا دربار عبدهاما باور 
نمــود. بــه اقــدام مي ديــد،را مناســب مياعم از فرهنگي و سياسي  ،هر جا زمينه انجام فعاليت اصلاحي

ترين پايگاه جولانگاه هر دو دسته از تغييرات را مراكز علمــي مــذهبي هــر كشــور مهم، وي همين دليل
الازهــر  ،و اصلاح اجتماعي را دارا بودنــد. از نظــر ســيددانست كه توان و ظرفيت اصلاح فكر ديني مي

در مصر به ســراغ اصــلاح نظــام آموزشــي  سيدجمال ،از اين موقعيت ويژه برخوردار بود. بنابراينمصر 

١٤٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

چندان دور، سكاندار جامعه مصر شــوند و علماي الازهر بتوانند در آينده نه ،الازهر رفت تا از طريق آن
  ورند و نسل آينده مردم آن سامان را تربيت نمايند.تغييرات سياسي به وجود آ

  سيدجمال و اصلاح نظام آموزشي الازهر

آغــاز  اســماعيل پاشــاو  محمدعليها پيش توسط حاكمان از جمله گرچه تحولات الازهر، از مدت
از بسياري جهــات در رهبــران فكــري و روشــنفكران قــاهره تــأثير  اسماعيلشده بود و اصلاحات 

آنچه بيش از اقدامات رسمي و دولتي موجب رستاخيز در قرن نوزدهم مــيلادي شــد، گذاشت، اما 
م، در قاهره اقامت 1879-1871ق/1297-1288هاي بود. وي در سال سيدجمالهاي شخصي تلاش

هاي اصلاحي خود را در مسير بيداري مردم مسلمان و اتحاد اسلامي و مبارزه عليــه داشت و برنامه
 طراحي و اجرا كرد. وي ذهنيت مردم مسلمان را نسبت به اسلام كاملاً تغييــر داد.امپرياليسم بيگانه 

اي در در جامعه مصر و الازهر، چنان بود كه وقتي وارد الازهر شد، روح تــازه الدينسيدجمالتأثير 
هاي ايشــان بــه گــردش درآورد. بــه گفتــه برخــي اي در رگكالبد علماي الازهر دميد، و خون تازه

، ايشان اين رستاخيز ديني را مشــتاقانه پذيرفتنــد و هنــوز هــم رهنمودهــاي آن را بــه كــار ازهريان
). گرچــه روحيــه 124ص، 1367كننــد (بايــارد، بندند و در پي اين نور هدايت، طــي طريــق ميمي

هاي بسياري نيز براي شــنيدن كار را بيمناك كرد، ولي طلبههاي محافظهپرخاشگر او، مشايخ و طلبه
هــاي هايي كــه بــر اثــر نوگراييشتافتند؛ طلبهدسته به خانه وي ميها و پرسش از او، دستهيسخنران

 الــدينجمال، با تفكر اروپايي روبرو شده، دچار ترديد شده بودند؛ چون سخن و استدلال اسماعيل
كــرد بــه جــاي ها را تشويق مي، طلبهالدينجمالشدند. بر اساس عقل و وحي بود، مجذوب او مي

اي به يروي و تقليد كوركورانه از پيشينيان، به فكر و عقل خود متكي باشند و حيات و تحرك تازهپ
، براي رستاخيز علمي و احيــاي جمالسيد). 122صدين و مفهوم نويني به زندگي ببخشند (همان، 

واهد مجدد الازهر، همواره بر دو نكته كليدي تأكيد داشت: اول آنكه، تحصيل علومي مفيد فايده خ
بود كه قابليت كــاربردي داشــته باشــد و انتفــاع مــردم و جامعــه را تــأمين نمايــد. بنــايراين، علــوم 

حاصلي كه دردي از جامعه را درمان نكند اساساً تحصيل آن بيهوده خواهد بــود. علــم فقــه اگــر بي
كــه چنين خواهــد بــود. دســته دوم، علــومي بــود  گوي مسائل جديد جامعه نباشد،راهگشا و پاسخ

طور غيرمستقيم پيامدهاي مفيــدي بــراي جامعــه درپــي اگرچه كاربردي به معناي اول نبودند، اما به
، علوم عقلي چنين ويژگي را دارا هستند. اينك علومي كــه بــه سيدجمالخواهند داشت. از ديدگاه 

  بايد در نظام آموزشي الازهر گنجانيده شود، بررسي خواهد شد. سيدجمالاعتقاد 
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  علوم عقلي
پويايي و حركت يك جامعه باور داشــت.  ،به نقش مؤثر علوم عقلي در تغيير تفكر اجتماعي، سيدجمال

هاي علمي و تدريس او براي طلاب الازهر و جلسات علمي فعاليت ،رو، زماني كه وارد مصر شدايناز
بــراهيم شــيخ ا، شــيخ ســعد زغلــول، شيخ عبدالكريم ســلمان، عبدهخصوصي او با علماي الازهر نظير 

. گويــا )49ص، 1367امــين، آثار فلسفي، منطق و تصــوف و هيئــت بــود ( ةدر حوز ،و ديگران هلباوي
ي پس از دو سال اقامت در وبه تدريس فلسفه اختصاص داشت. ، بيشترين فعاليت علمي سيد در مصر

بــراي مــتن خاصــي را  ،مصر، شروع به تدريس مسائل فلسفي و اعتقادي كرد. گفته شده سيد در آغــاز
در  عبدهها را پردازد. اين درستدريس انتخاب نكرد، بلكه خود به نقل و نقد آراء فلسفي و عقيدتي مي

در ايــن بــاره  محمد عمــاره. ه استاي بر آن نوشتخود مقدمه ي كرده،گردآور الوارداتاي به نام رساله
فلســفي كــه افغــاني آن را در اي است عبده مقدمه رسالات الواردات را نگاشت و آن رساله«نويسد: مي

ق املا كرده و اين اولين اثر، از آثار فكري عبده است كه براي ما به جاي مانده و تنها 1290م/1872سال 
 ،بــرد. وي در زماني كه در مصر بــه ســر مي)21ص، 1972(عماره، مرگ وي منتشر شده است از پس 

برخــي را در  ،خوانــده و بــر آن حاشــيه زده فلسفه، هيئت، اصول فقه، و... ةبسياري از كتب را در حوز
، فرائد شيخ مرتضي، حاشيه سيدعلي بر شرح شمسيه، سينااشارات ابناز جمله آنها كه مصر تدريس كرده 

مهــدوي و افشــار، رود (شمار ميو... به تلويح الاصول، الشمسيهالرسالة تحرير القواعد المنطقيه في شرح 
در  ).18ص، 1342، همــانرا آغاز نمــود ( سيناابن اشاراتريس تد ،1291). در سال 21- 14ص، 1342
  ).17صرا آغاز كرد (همان،  العينحكمهتدريس ، 1876ق/1293تاريخ 

  نويسد:مي ،كردميدرباره كتبي كه سيد در مصر تدريس  ،عبدهبه نقل از استادش  رشيدرضا
تب منطق و هدايــه ميبــدي، اشــارات، العلوم از كالانوار و سلمالدين بر شمسيه و شرح مطالعشرح قطب

الدين دواني در توحيد و توضــيح بــا الاشراق از كتب فلسفي و كتاب عقائد جلالالعين و حكمتحكمه
تلويح در اصول و چند اثر ديگر در هيئت و تصوف از جمله آثاري بود كه سيدجمال در مصر تــدريس 

  .)348ص، 1375 ؛ نقل از: جمعي از نويسندگان،26ص، 1(رشيدرضا، ج كرد 
 ،دانست. در حقيقتتدريس فلسفه در الازهر را تنها روش ممكن براي مبارزه با استعمار مي ،جمالسيد

هاي سياسي او در دوره نه ساله اقامــت او در مصــر اي براي فعاليتلفافه ،تدريس فلسفه و علوم معقول
  نويسد:مي در اين خصوص جمالسيدشارح آثار  ،شد. محيط طباطبائيمحسوب مي

[فعاليت سياسي او در مصر] درون لفافه تدريس حكمت و مسامره ادبي پوشيده بود، هسته مركزي نهضت 
جويي با مقاصد اســتعماري دول غــرب و سياسي مصر را براي كوتاه كردن دست استبداد خديو و ستيزه

١٤٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ور خــود، مهيــا برآمدن سطح استعداد سياسي آزاديخواهان مصر جهت شركت در مســئوليت اداره كشــ
  ).20ص، 1370محيط طباطبائي، ساخت (مي

كــه  ،وي اعتقاد داشت اگر روح فلسفي در امتي يافت شــود، يــا آنكــه در آن امــت علمــي از آن علــوم
آنها را بر استحصال جميع علوم دعوت  ،شك آن روح فلسفيينبوده باشد، ب ،موضوع آنها خاص است

ثماني از علوم جديد را در حاكم نبودن روح فلسفه در مدارس مند نشدن دولت عكند. وي دليل بهرهمي
  دارد:اظهار مي ته،نسداجديد فرنگي 

خود آنها در  ،در اين مدت شصت سال از بلاد فرنگ مستغني شده ،بوداگر روح فلسفه در آن مدارس مي
اعــزام نمودند و اولاد خود را هــر ســاله بــه بــلاد غــرب اصلاح مملكت خويش بر قدم علم سعي مي

كند و طرق لائقه را به او نشــان فهماند، و شرف انسان را بيان ميكردند. فلسفه انسان را بر انسان مينمي
در روح فلســفي  ،اول نقصي كه در آنها حاصل شده است ،هر امتي كه روي به تنزل نهاده است ،دهدمي

حســيني سرايت كرده است (نقص در ساير علوم و آداب و معاشرت آنها  ،پس از آن .حاصل شده است
  .)131ص، 9ق، ج 1423الافغاني، 

ند كاي وارد الازهر گونهن بود كه علوم عقلي را بهاي جمالسيدبيشترين اهتمام  ،شودچنانچه ملاحظه مي
كه تا آن زمان صرفاً رويكــرد نقلــي  ،تا تحول و نوزايي و توانمندي عقلاني در آن مجموعه عظيم علمي

توانمندي و ظرفيت  ،بر اين باور بود كه در صورت رخداد اين اتفاق مهم جمالسيداحيا گردد.  ،داشت
 ،در نتيجــه .كردنهاد الازهر و علماي آن رشد قابل توجهي در جامعه مصر و جهان اسلام ايجاد خواهد 

 گذاشت.خواهد تأثيرات شگرفي از خود بر جاي 

  علوم كاربردي
هــاي كــرد و خواهــان اصــلاح روشالازهــر انتقــاد مي از متون درسي و شيوة تــدريس در سيدجمال

آموزشي آن مراكز علمي بود. وي اعتقاد داشت: بايد تحصيل اين علوم ناظر به فايــده و هــدف باشــد. 
كرد: بايد علومي كه بدون غــرض و فايــده اســت، از نظــام آموزشــي الازهــر بر اين اساس، اظهار مي

شود. بنابراين، علوم كــاربردي كــه كاربســت مفيــد و  حذف گردد و متون مفيد و جديد جايگزين آن
بايد در برنامة آموزشي طراحي شود و علومي كه برخوردار از چنين  هدفمند در جامعه اسلامي دارند،

بندي جديد از علــوم، تــا آن زمــان در الازهــر ســابقه اي نيستند، بايد پالايش شوند. اين طبقهكار ويژه
تدريس علوم اسلامي كه ثمره عملي در جامعــه نداشــته باشــد، ممنــوع  ،جمالسيدنداشت. از نظرگاه 

علــم فقــه را از جملــه  فــارابيخواهد بود. براي نمونه، وي همچون ساير فلاسفه اســلامي، از جملــه 
دانست كه بايد در جامعه قابليت كاربردي داشته باشد و دارنده آن، مثمرثمــر بــراي حكمت عملي مي
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. وي اعتقاد داشت: كسي كه فقيه است، بايد بتواند منشأ اثر در جامعــه باشــد جامعه اسلامي قرار گيرد
داشــت: علــم فقــه و بتواند جامعه را بر اساس اسلوب صحيح راهبري نمايد. وي در اين بــاره اظهــار 

گيرد؛ پس بايد شخصي كــه متمركــز مسلمانان نيز همة حقوق خانوادگي و شهري و دولتي را دربر مي
شود، لايق آن باشد كه صدر اعظم ملكي شود يا سفير كبير دولتي گــردد و حــال آنكــه در علم فقه مي

ق، 1423برخي از فقهاي ما بعد از تعليم اين علم از اداره خانه خود عاجز هستند (حســيني الافغــاني، 
ويژه الازهــر را آيد كــه وي فلســفة علــوم اســلامي، بــهبر مي سيدجمال). از اين سخن 133ص، 9ج 

داند، بلكه معتقد است: بايد الازهر بتواند در عمــل نيــز مســائل و پردازي صرف نميبه تئوريمنحصر 
دست گيــرد. بــه عبــارت هاي فقهي را در خارج جامه عمل پوشاند و رهبري امور و جامعه را بهنظريه

قهــا از الازهر اين بــود كــه چــرا ف سيدجمالدانست. انتقاد ديگر، وي فقه را فلسفة عملي حكومت مي
توانند فقه را در عرصه سياسي و اجتماعي به كار بندند و كــاربرد صــحيحي از آن داشــته باشــند. نمي

به دنبال نظام آموزشي بود كه بتواند تحول سياسي اجتماعي به همراه داشته باشــد  سيدجمالبنابراين، 
  و منجر به پايان اشغال و نظام استبدادي و سلطنتي گردد.

كرد، به كار ابزارهاي جديد علمي را كه به درك مسائل علمي جديد كمك مي سيدزمينه، در همين 
بــراي  ،، سيد به منظور تبيين موقعيت استراتژيك جهان اسلام و حوادث جاري آناي نمونهبست. برمي

يك كــره بــراي تبيــين و  ،سيدجمالطلاب و علماي الازهر از ابزارهاي علمي روز بهره گرفت. روزي 
اما علماي الازهر با  .آموختگان با خود به الازهر آوردجغرافيايي جهان اسلام براي دانشتحليل موقعيت 

. )161ص، 1370(اســدآبادي، وي به مخالفت برخاستند و او را از تدريس در الازهــر محــروم كردنــد 
 ،بندي جديدي از علــوم ارائــه داد كــه بــر اســاس آنتقسيم سيدجمالشود كه ملاحظه مي، ترتيببدين

تحصــيل آن ، مثبتــي بــر آن مترتــب اســت ةدريس و تحصيل علومي كه جنبه كاربردي داشته و نتيجــت
نظــام  ةبايد از داير، يعني ناظر به فايده نيست، ضرورت خواهد داشت و علومي كه چنين خصلتي ندارد

  ست.جاز تمامي ابزارهاي مفيد در خدمت علم بهره ميزمينه، در اين وي آموزشي الازهر حذف گردد. 

  علوم و فنون جديد
كشيد و از نظام آموزشي جديــد، كــه ، نظام آموزشي قديم الازهر را همواره به چالش ميسيدجمال

كــرد: علمــاي ســنتي كــه از نظــام كــرد. وي اظهــار ميبخش باشد، دفاع ميدر عرصه اجتماع انتفاع
كننــد، كســاني هســتند آورند و راه را بر آموزش علوم جديد سد ميآموزشي قديم دفاع به عمل مي

كه در واقع به دين ضربه مهلك خواهند زد. وي علم و دانش را موجب عظمت و ســرافرازي و در 
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دانســت. بــه اعتقــاد وي، يكــي از علــل ماندگي هــر ملتــي ميمقابل، جهل را عامل انحطاط و عقب
ا تحصــيل پيشرفت غرب، گسترش علوم و فنون جديد بود. اقتدار و پيشرفت مسلمانان نيــز جــز بــ

ســازد... جميــع علم است كه هر جا عظمت و شوكت خود را ظاهر مي«... علوم ميسر نخواهد بود. 
بــر ايــن بــاور بــود كــه  جمالسيد). 90-89ص، 1358(اسدآبادي، » ثروت و غنا نتيجه علم است...

يم بندي علوم به غربي و اسلامي، كه در الازهر متداول بود، اشــتباه محــض اســت. وي تقســتقسيم
علوم به اسلامي و غربي، كه از سوي برخي از علماي مسلمان صورت گرفته را مــورد انتقــاد قــرار 

علوم مفيــد كــاربردي، كــه خاســتگاه غربــي  جمالسيد). بنابراين، از ديدگاه 95صدهد (همان، مي
 دارند، تدريس آن در الازهر بلامانع است. وي بقاي مسلمانان را در جهان معاصــر، بــدون آمــوزش

  كند:داند. وي چنين استدلال ميپذير نميعلوم جديد امكان
پس معلوم شد كه جميع ثروت و غنا، نتيجه علم است، پس غناي در عالم نيست، مگر بــه علــم و غنــي 

يعني عالم، عالم علم است، و اگر علم ؛ نيست به غير از علم؛ و خلاصه جميع عالم انساني، صناعي است
  .)90ص، همانماند (شود، ديگر انساني در عالم باقي نمياز عالم انساني برچيده 

ردي تجددگرا بود و مسلمانان را به علــوم و فنكه ايبا وجود  ،سيدجمالتوجه به اين نكته لازم است كه 
خبــري و عجــز فنــي و صــنعتي بي ،ســواديخوانــد و بــا بيفنون جديد و اقتباس تمدن غربي فــرا مي

كــه همانــا ايــدئولوژي و ، شــدن تفكــر آنهــا را فرا گيرند، اما بــا غربــيمسلمانان، علوم و صنايع غربي 
كرد كه علوم غربي را فرا گيرند، اما از اينكه بــه مخالف بود. او مسلمانان را دعوت مي، بيني استجهان
  .)16ص، 1367مطهري، داشت (هاي غربي بپيوندند، آنها را بر حذر ميمكتب

  الازهر اهداف سيدجمال در برنامه اصلاحي

ترميم فرهنــگ و هويــت  ،به اين باور رسيده بود كه تنها راه پيشرفت و ترقي جوامع اسلامي جمالسيد
تــرين مهم، پيشرفت معنا نخواهــد داشــت. در ايــن ميــان ،اسلامي آنهاست. بدون انجام اين مهم - ملي 

  اهداف ذيل باشد. باشد كه اصلاح آن بايد ناظر بهالازهر مي ،دداراولويت نهادي كه اصلاح آن 

  تثبيت اجتهاد پويا

در زمان ايوبيان تفكر اشعري بــا زور ســرنيزه سراســر ســرزمين مصــر، منطقــه ، گونه كه گفته شدهمان
، ). پيروان اين فرقــه كلامــي166ص، 4ق، ج 1418 و همكاران، مقريزيشامات و الازهر را فراگرفت (

تمامي نهادها ، اي بشري در ستيزند. بر اساس اين تفكرعمدتاً بر تعبد تأكيد دارند و با تعقل و دستاورده
شــمار هرگونه اجتهاد و استنباطي از دين و مسائل ديني بدعت بهبوده، الاجرا لازم، و ظواهر صدر اسلام
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خلاف شريعت و علومي چون فلسفه  ،كه در صدر اسلام پيشينه ندارندرا هايي دانش، آيد. اين تفكرمي
. طبيعــي اســت )108ص، 1375جمعي از نويسندگان، داند (دين و مضر به آن مي و كلام را در تضاد با

علــوم عقلــي و جديــد در حاشــيه قــرار ، در چنين نظام آموزشي كه تفكر غيرقابل انعطافي حاكم است
  باشد.ميگيرد و باب اجتهاد مسدود مي

تــرين منبــع ه مهمكــ، گروهي ديگر بر اين باورند كه علاوه بر قــرآن و ســنت، برخلاف اين نگرش
هاي گيري از پديــدهند و بهرهكفهم بخشي از مسائل ديني كمك ميبه عقل نيز ، آيدشمار ميشريعت به

تا جايي كه با اصول و مسائل دينــي مغــايرت نداشــته باشــد، ، نوين علمي و دستاوردهاي تمدن بشري
د. روشمار مــيي يك ملت بهياجتهاد مستمر شرط لازم و اساسي پويا، مجاز است. بر اساس اين نگرش

انديشه انسداد  ،بار اين نگرش را در جهان اسلام مطرح كرد. سيدبراي اولين سيدجمالمعاصر،  ةدر دور
بــدون فــرآوري و : باطل دانست و معتقد بود ،كه در ميان علماي اهل سنت شهرت داردرا باب اجتهاد 

امكــان پيشــرفت وجــود نــدارد. ، دينــيتبيين مسائل و حوادث جديد در چارچوب ضــوابط و قواعــد 
زيرا حوادث و رويدادهاي ؛ سكوت، انزوا و انفعال سياسي و... همگي ناشي از انسداد باب اجتهاد است

گو و فقيهان روش آشنا به زمان قابل استفاده است فقط در سايه فقه پويا، نيرومند و پاسخ، جديد جهاني
برد انديشه انسداد باب اجتهاد را زير سؤال ، قاضي عياض. وي با استناد به كلام )116- 115ص، همان(

، ترنــدكه به مراتب از او به حق و حقيقــت نزديك، قاضي عياضو اظهار داشت: چرا ديگران به اندازه 
اما ، ستايداجتهاد بزرگان گذشته را مي، توانند آراء وي و پيشينيان خود را نقد و بررسي نمايند. سيدنمي

امــا ، بزرگان از ائمه بــه درســتي اجتهــاد كردنــد«معتقد است: ، انسداد باب اجتهاد ندانستهآن را دليل بر 
باب ، . بنابراين)113صتا، امين، بي» (اي از درياستاجتهاد آنها در مقابل محتويات قرآن در حكم قطره

و  عبــدهمحمــد شاگرد او  ،سيدجمالفهم محتواي دين همچنان مفتوح خواهد بود. پس از  اياجتهاد بر
  د.ننظام آموزشي الازهر را اصلاح نماي، تلاش كردند با اين رويكرد، ديگران ضرورت اجتهاد را پذيرفته

  برقراري پيوند ميان علم و دين

، به يادگيري علوم جديد و دستاوردهاي علــوم تجربــي توصــيه اكيــد داشــت. وي در ايــن سيدجمال
(اســدآبادي حســيني و » ب علوم از غرب بازمانيمنبايد از تكامل، ترقي و كس«كند: خصوص اظهار مي

، كــه ديــن را ســيداحمدخان هنــدي). برخلاف برخي نويسندگان مسلمان همچون 69صتا، عبده، بي
داشت: كساني كه بــا )، سيد اظهار مي446صدانست (همان، اساس مدنيت و قوام عمران و آبادي مي

آورنــد. از ديــن اســلام صــيانت بــه عمــل مي كنند كهكنند، گمان ميآموزش علوم جديد مخالفت مي
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كه اين افراد در حقيقت، دشمن دين اسلام هستد. به اعتقاد وي، هــيچ منافــاتي ميــان علــوم و حاليدر
كنــد: را مورد تأييد قــرار داده، بيــان مي الضلالمنقذدر  غزاليدين اسلام وجود ندارد. سپس وي كلام 

ا هندسه و براهين فلسفي و قواعد طبيعي دارد، چنين كســي كسي كه معتقد است دين اسلام منافات ب«
(اســدآبادي، » ها و دشمنان اسلام بيشــتر اســتدوست جاهل اسلام است كه ضرر وي از ضرر زنديق

داد، بلكه آن را مشوق كسب علــوم و فنــون تنها دين را در برابر علم قرار نمي). سيد، نه95ص ،1358
زنــد. عــرب دعاي خود، تاريخ عرب پيش و پس از اسلام را مثال ميكرد. وي براي اثبات ممعرفي مي

بردنــد، امــا وقتــي ديــن را پذيرفتنــد در ســايه آن، پيش از بعثت در توحش، بربريــت و... بــه ســر مي
شان تحكيم، متحد و قدرتمند شدند. در نتيجه، بر همــه جهــان برتــري يافتنــد. عقولشان تنوير، احكام

ا تشويق به يادگيري علوم كرد و طب بقراط و جالينوس و هندسه اقليــدس شريعت و آيات آن، آنان ر
كــه پــيش از حاليدر .و هيئت بطلميوس و حكمت افلاطون و ارسطو را به ديــار خــود منتقــل كردنــد

ترتيب، ). بــدين84صق، 1417يك از آنها خبــري نبــود (افغــاني و عبــده، پذيرش دين اسلام، از هيچ
ديد، بلكه اعتقــاد داشــت كــه ديــن اســلام همــواره افاتي ميان علم و دين نميتنها هيچ مننه سيدجمال

  كند.پيروان خود را به آموزش علوم مفيد تشويق مي

  اجتماعي به علما - بخشي سياسيمرجعيت

ناپــذير وجــود دارد. بر اين باور بود كه در اسلام ميان دين و سياســت، پيونــد تفكيك جمالسيد
پــذير نيســت. اقتــدار و ي و استعمار خارجي، بدون داشتن اين باور امكانمبارزه با استبداد داخل

معتقد بــود:  جمالسيدعزت مسلمانان زماني از دست رفت كه دين و سياست از هم جدا شدند. 
ترين انحرافــات عقيــدتي و سياســي در تفكيك دين از سياست و تبديل خلافت به سلطنت، مهم

  سطح رهبران و مردم است.
ي اسلام از مقام خلافت جدا گشت و خلفاي عباسي، تنها به اسم خلافت قانع شدند. بــدون اينكــه مقام عمل

مانند خلفاي راشدين، هم جامع علوم و فقه اسلامي باشند و يا اينكه به مقام اجتهاد در اصول و فروع احكام 
اي هجــرت بــه مرحلــه جهت مذاهب در اسلام زياد شد و اختلاف ميان مسلمانان از قرن ســومبرسند. بدين

رسيد كه مانند آن در هيچ يك از اديان گذشته سابقه نداشت. در نتيجــه، ايــن اخــتلاف مــذاهب، وحــدت 
  ).34صتا، خلافت اسلامي از هم پاشيد و به چندين قسم تقسيم گرديد (اسدآبادي الحسيني و عبده، بي

دانســت. خلفــاي علم ديني مي ريشه انحطاط جوامع اسلامي را در فاصله گرفتن خلفا از جمالسيد
عباسي، بدون آنكه داراي شرايط علمي اجتهاد باشند، خلافت را به چنگ آوردند. به همــين دليــل، 

هاي كفايتي آنان در ادارة جامعه اسلامي موجب شــد كــه از آغــاز قــرن ســوم، مــذاهب و فرقــهبي
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لامي دچار انشــقاق و بــه جديدي پديد آيند كه در هيچ ديني سابقه نداشت. پس از آن، خلافت اس
  چند بخش تجزيه شد:

ترتيب در ميان امت خلافت عباسيان در بغداد، فاطميه در مصر و مغرب، و امويان در حوالي اندلس. بدين
داري صرف تنزل يافت و هيمنه و هيبت آن اسلامي پراكندگي و اختلاف به وجود آمد و خلافت به ملك

  .)96صق، 1417افغاني و عبده، فروريخت (
 سيدجمالزدند. به اين مسئله دامن مي، هاي بعدي براي غارت و چپاول بيشتراستعمارگران نيز در دوره
دين اسلام، سعادت هر دو دنيــا را بــراي مــا بــه ؛ زيرا تواند جامعه را اداره كنداعتقاد داشت كه دين مي

گرچه باطــل و اخــس اديــان بــوده دين ا«گيرد: نتيجه مي رساله نيچريهارمغان آورده است. وي در پايان 
يعني نيچريها بهتر است در عــالم مــدنيت و هيئــت اجتماعيــه و انتظــام امــور ، باشد ... از طريقه ماديين

). بــه 177ص، 1383حلبي، » (معاملات در جميع اجتماعات انسانيه و همه ترقيات بشريه درين دار دنيا
زي فرا رسد كه قرآن و احكام الهــي در جوامــع اين بود كه رو سيدجماليكي از آرزوهاي  ،همين دليل

عنوان پايگاه به ،كرد الازهر را كه مركز علمي مذهبي بودرو، سيد تلاش ميايناسلامي حاكميت يابد. از
  ي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي قرار دهد.صلا

  پيامدهاي سياسي اجتماعي انديشه اصلاحي سيدجمال

آغــاز شــد و نيــز  محمدعلي پاشاكه از دوران ، ز جمله وابستگي الازهر به حكومتا ،به دلايل متعددي
كــه ، گرا كه از زمان ترويج تفكر اشعري بر الازهر حاكم شده بود و نيز ورود علوم جديــدنقل يرويگر

، غرب بود و همچنين تكوين اســرائيل در منطقــه و برخــي از عوامــل ديگــروامدار بدون كم و كاست 
در  .طور كامــل نرســدبه آرزوهاي اصلاحاتي خود به، گونه كه انتظار داشتآن جمالسيد موجب شد تا

برنامه اصلاحي او تغييرات اجماعي را در الازهر، مصــر و ســاير منــاطق اســلامي بــه دنبــال ، عين حال
  عبارتند از:برخي از آنها . داشت

 تربيت شاگردان مؤثر در جهان اسلام

تلاش كرد تا نظام آموزشي الازهر را اصلاح نمايد، امــا در ايــن  جمالسيدگونه كه گفته شد، همان
اي از نسل جوان الازهر، كــه انديش الازهر او را از الازهر اخراج كردند. اما عدهفرايند، علماي كهنه

كردنــد و از هاي تــدريس وي شــركت ميعمق دستگاه فكري سيد را درك كرده بودند، در كرســي
حافل با حضور در م، بودند سيدجمال اميد اصليكه ، اين نسل جوانمند شدند. انديشه ناب او بهره

هــاي گيري از نبوغ فكــري او در دوره، با بهرهاز آن خارج و الازهردر هاي سيد سخنراني درسي و
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بــا علمي سيد را انجام دادند. اين نسل، هاي اصلاحات ديني و آرمان بعد، پيگيري لازم براي تحقق
 ،توانست با خلق و نشر آثار ســودمند و هشــداردهنده علمــيزياد، سياسي و اجتماعي  وجود موانع

 جامعه مصر را در صــدر جوامــع ،سياسي اجتماعي بر بسياري از مشاغل حساس بيفكري و دستيا
اصــلاحات صــورت گرفتــه توســط  .قرار دهــد بيستم ميلادي چهاردهم هجري/ مسلمان آغاز سده

ظهور نامشروع اسرائيل در قلب جهان اسلام، و برخي اگر حدي بود كه  و شاگردانش به جمالسيد
مصــر پيشــتاز و  اكنــونديگر از اختلافات و درگيري در ميــان كشــورهاي اســلامي و... نبــود، هــم

هاي مادي و معنــوي در استقلال واقعي و پيشرفت خواهي در كسبهاي آزاديجنبان جنبشسلسله
  بود. آفريقاييبسياري از كشورهاي آسيايي و 

  عبده
مند طور نظامبود، اما وي موفق نشد آن را به سيدجمالاگرچه آغازگر اصلاحات علمي در الازهر 

افتخار انجام آن را از آن خود ساخت.  ،سيدجمالشاگرد  ،عبدهو منسجم تحقق بخشد؛ امري كه 
ن شخصيت تراز اول به عنوااي، دورهو  »الازهر« استادي و رياست دانشگاه كسوتدر  وي مدتي

را با علوم و  »الازهر« هاي سنتيبرنامه توانست ،و بارز علمي سياسي و مصلح نامدار جامعه مصر
گويد: در آن زمان با شيخ الازهر تلاش كردم شيخ الازهر محمد عبده مي .فنون جديد پيوند دهد

مثلاً به وي پيشنهاد تدريس انبائي را به اصلاح [آموزشي] الازهر اقناع كنم، ولي وي سر برتافت. 
خلدون دادم و از فوايد آن گفتم، اما پاسخ منفي داد و گفت چنين چيزي رسم نيســت مقدمه ابن
هاي شرعي را ضــروري ). وي اصلاح سه مركز دانشگاه الازهر، اوقاف و دادگاه1384(الرحمن، 

، اصــلاح عبــدهز نظــر رأي نمايــد. ارا در اين مسئله با خــود هــم خديودانست و تلاش كرد، مي
رفــت، از اهميــت شمار ميهاي فكري مصر و جهان سني بهالازهر، كه پرنفوذترين مركز فعاليت

اي از علما كميته عبدهم، با تلاش 1896). در سال 124ص، 1385بيشتري برخوردار بود (عنايت، 
حساب، جبر،  به منظور اصلاح الازهر تشكيل شد. اين كميته، مواد درسي جديد همچون اخلاق،

، 1936هندسه، تاريخ اسلامي، انشا، عروض و قافيه و... به دروس قديم ضــميمه كــرد (مراغــي، 
تنها به اصلاح علمي الازهر بسنده نكرد، بلكه در راستاي اصلاح ساختار الازهــر  عبده). 591ص

درسي ثابــت، هايي را براي توسعه الازهر پيشنهاد داد كه شامل تنظيم برنامه نيز كوشيد. وي طرح
ســازي هاي درسي سالانه، جايگزيني منابع اصلي بجــاي منــابع درجــه دوم، غنيبرگزاري آزمون

شد. نفوذ و تأثير برنامه درسي و اضافه كردن مباحث جديد و بالاخره، تأسيس كتابخانه جديد مي
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ي متهورانه افكار جسورانه وي در بين مسلمانان، از مراكش تا اندونزي مشهود بود. به دليل رهبر
او بود كه الازهر از خواب بيدار شد و آماده رويــارويي بــا مســائل زنــدگاني عصــر جديــد شــد 

  ).136- 135ص، 1367(بايارد، 
هايي همــراه بــود و گرچه بــا فــراز و فرودهــا و نــواقص و كاســتي ،عبدهبرنامه اصلاحاتي حال، به هر 

اما اين برنامــه در ، ه آساني تسليم آن نشدندهايي را در داخل و خارج مصر برانگيخت و علما بمخالفت
  اغلب علماي الازهر واقع شد.پذيرش هاي بعد مورد دهه

  ساير شاگران
 1320(م  عبــدالرحمان كــواكبي ،ق) 1314(م  عبداالله نديم ،ق) 1303(م  اديب اسحاق دمشقي مسيحي

، ق) 1354(م  رضا محمد رشيد، )ق1343(م محمد مويلحي، ق) 1343(م  مصطفي لطفي منفلوطي، ق)
بودند  سيدجمال) از ديگر شاگردان مكتب 1375 (م عبدالقادر مغربيو  ق) 1350(م  عبدالحميد الرافعي

  طلبد.ميمجال ديگر  ،هر يك از آنهانقش كه بررسي  ،ندتأثيرگذار بودك در جهان اسلام يكه هر 

 المسلمينهاي انقلابي/ جمعيت اخوانظهور جنبش

گــاه موفــق هيچوي مقابله با استبداد و استعمار، اي بر، در جهان اسلام سيدجمالفه وقبه رغم تلاش بي
ند. شايد دليل اين امر در اين مسئله نهفته باشد كه تشكيل همچون كنشد جنبش اسلامي بزرگ تأسيس 

عمــدتاً برنامــه خــود را در وي رو، ايندانست. ازجنبشي را متوقف بر تحول نظام آموزشي و فكري مي
 ،هاي اصــلاحاتيچنــين برنامــهالبتــه . هاي مردم متمركز ساختصلاح نظام آموزشي و روشنگري تودها

 جمالســيدبعــدها آرزوي حــال، هاي سياسي اجتماعي گردد. به هــر گيري جنبشبعدها منجر به شكل
لامي هاي فراگير اســبخش كساني بود كه پس از او توانستند جنبشالهام سيدجمالبرآورده شد. انديشه 

جمال را بپيماينــد. مقابله با استبداد داخلي و استعمار خارجي به راه اندازند و مسير فكري ســيد ايرا بر
م جنــبش 1928توفيــق يافــت در ســال ، عبــدهو بلافصــل  ســيدجمالشــاگرد بــا واســطه ، حسن البناء

ا فرا گرفت اغلب كشورهاي اسلامي ر، ند كه در ظرف مدت كوتاهيكالمسلمين مصر را تأسيس اخوان
ــاءاســلامي تأســيس شــد. كشــورهاي اي از آن در بســياري از و شــعبه مؤســس جنــبش ، حســن البن
 ر.ك: ميرعلي،تأثير پذيرفته است ( رضا رشيدو  عبده ،سيدجمالالمسلمين بارها اذعان كرده كه از اخوان
قدرت سياسي گرچه موفق نشد جز مدت دو ساله در مصر ، از بدو تأسيس تاكنون، اين جنبش ).1391

  اما منشأ تأثيرات زيادي در مصر و ساير نقاط جهان اسلام شده است.، را به دست بگيرد
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  قارههاي اسلامي در شمال آفريقا و شبهها/ جنبشساير جنبش

در مصر را تأسيس كرد كه به قيام عرابــي پاشــا » حزب الوطني«انجمن  ،خودحيات در زمان  جمالسيد
هماننــد جنــبش  ،هاي شمال آفريقــا. همچنين از جنبش)361ص، 1375دگان، جمعي از نويسنانجاميد (

نقــاط جهــان ســاير قاره و هاي شــبهحمايت به عمل آورد. بسياري از حركت سنوسيهو  مهدي سوداني
يا مورد تأييد و حمايت او بودند و يا از افكار او و شاگردانش تــأثير پذيرفتــه بودنــد. البتــه بايــد  ،اسلام

بلكــه انديشــه  ،قرار نگرفتنــد سيدجمالاز طريق الازهر تحت تأثير افكار ، يك از آنهاكه هيچاذعان كرد 
 .رشد و توسعه يافته، به ثمر نشستدر ميان شاگردان الازهري  ،در خارج از الازهر سيدجمال

  گيرينتيجه

نظام آموزشــي  تلاش خود را به كار گرفت تاهمة  الدين اسدآباديسيدجمال، با توجه به آنچه گفته شد
 ،در الازهــر شــد. عامــل نخســت ســيدجمالاما دو عامل مهم مانع كسب موفقيت  ،الازهر را تغيير دهد

 تــا شــد موجــب امــر بود. اين گرفته صورت پاشا محمدعلي زمان از كه دولت به الازهر نهاد وابستگي
. پــذيرد انجــام ســطحي و صوري اصلاحات و نشود درمان عميق طوربه فكري ماندگيعقب هايريشه

هــا و در برابــر حركتمحكــم مثابــه ســدي بر الازهر بود كــه به گرياشعري حاكميت تفكر ،عامل دوم
  نمود.تغييرات اساسي در الازهر عمل مي

در الازهر، موفقيت لازم را كسب نكرد، اما بايد اذعــان كــرد  سيدجمالگرچه فعاليت اصلاحي 
ســيد همچــون  الازهــري شــاگردان توســط عمدتاً كه الازهر، از خارج وي در اصلاحي كه فعاليت

 اسلام جهان بزرگ ساير متفكران و عبدالرازق مصطفي ،مغربي عبدالقادر ،رضا رشيد ،كواكبي ،عبده
 مــؤثران و الازهــر رؤســاي از و نــام صاحب استادان هايك از اين هر گسترش يافت.يافتند، پرورش
 موجــب ،عبــده و ســيدجمال صــادقانه اعمــال و همچنــين افكــار .بودند فرهنگ و سياست عرصه

 سياســي هــايحركت و هــاجنبش پيــدايش منشــأ همچنــين و مصــر در اجتماعي سياسي تحولات
 بسياري در كه است المسلميناخوان جنبش آن، مهم نمونه كه شد اسلام جهان سراسر در اجتماعي

 .در قالب حزب رسمي فعاليت دارند اسلامي كشورهاي از
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